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سیاست

بیــش از 50 ســال از زمانــی که لینــدون بینز جانســون، 
رئیــس جمهور وقــت امریکا اعــام کرد »اســلحه ابزار 
اصلی مرگ و جنایت در امریکاست« می‌‌گذرد بی آنکه 
تا به امــروز تغییری در روند خرید و فروش ســاح‌های 
جنگــی در میان مردم عادی در این کشــور ایجاد شــده 
باشــد. در زمانی کــه لیندون بینز جانســون به چرخش 
آزادانه ســاح گرم میان مردم کشــورش اعتراض کرد، 
تنها 90 میلیون اسلحه در کشور در حال خرید و فروش 
بــود. امروز ولی این تعداد بســیار بیشــتر از هر کشــوری 
در جهان اســت به طوری که امریکا را در خشــونت‌های 
مســلحانه و مرگ و میرهای ناشی از سلاح‌های جنگی 
رکورددار کشــورهای جهان کرده است. این واقعیت در 
طــول این ســال‌ها آنچنان بــه زندگی مــردم امریکا گره 
خورده که آنها مرگ ناشی از خشونت‌های سلاح گرم را 
به عنوان یکی از راه‌های معمول کشته شدن در زندگی 
خود می‌‌دانند. بین سال‌های 1968 تا سال 2017 بیش از 
1.5 میلیون نفر در خشونت‌های مسلحانه کشته شدند 
کــه این تعداد بســیار بیشــتر از کل کشــته‌های نظامیان 
امریکایــی در هــر درگیــری از زمــان جنگ اســتقلال در 

امریکا در سال 1775 در این کشور است.
تنهــا در ســال 2020 بیــش از 45 هــزار امریکایــی بر 
اثر یک خشــونت مسلحانه در داخل کشــور و به دست 
هموطــن خــود کشــته شــده‌اند. ایــن رقم تــا بــه امروز 
بالاترین میزان مرگ و میر بر اثر اســتفاده از سلاح‌های 
جنگــی در امریکا را به خود اختصاص داده اســت. این 
رقم نشان می‌‌دهد که خشونت‌های ناشی از استفاده از 
ســاح‌های گرم در امریکا نســبت به 5 سال گذشته 25 
درصد و نسبت به سال 2010 بیش از 43 درصد افزایش 
داشته است. این موضوع اما بیشتر از آنکه یک معضل 
اجتماعی در بطن جامعه امریکا به حساب بیاید، یک 
کشــمکش سیاسی است که در طول سال‌های متمادی 
لایه‌های مختلف سیاسی و سازندگان اصلی سلاح گرم 

در این کشور را رو در روی هم قرار داده است.
تعــداد  از  دقیــق  آمــاری  تخمیــن  کــه  حالــی  در 
اســلحه‌هایی که در اختیار مردم عــادی در یک جامعه 
است، کار بسیار دشواری است اما یک مؤسسه پژوهشی 
ـ تحقیقاتی مستقر در سوئیس در تحقیقاتی میدانی در 
ســال 2018 برآورد کرده بود بیش از 390 میلیون سلاح 
گرم تنها در جامعه امریکا و میان عموم مردم در حال 

گردش بوده است.
گزارش‌های این مؤسسه نشــان می‌‌دهد در جامعه 
امریــکا بــه ازای هــر 100 نفــر 120.5 اســلحه گــرم وجود 
دارد کــه این رقم بســیار بیشــتر از هر کشــوری در جهان 
اســت. بررســی ســایر داده‌های آمــاری نشــان می‌‌دهد 
خریــد و فــروش اســلحه در امریــکا در ســال‌های اخیــر 
بــه طــرز چشــمگیری رشــد داشــته و براســاس آخرین 
گزارش‌هــا بیــن ســال‌های 2019 تــا 2021 بیــش از 7.5 
میلیون امریکایی برای نخستین بار سلاح گرم شخصی 
خریــداری کرده‌اند که باز هم این رقم نســبت به ســایر 

داده‌ها رقمی قابل توجه است.
یک مطالعه جدید توســط بنیاد کــودکان در امریکا 
نشــان می‌‌دهد از زمان آغاز همه‌گیــری کرونا در جهان 
آسیب‌های اجتماعی ناشــی از استفاده از سلاح گرم در 
بین کودکان و نوجوانان امریکایی بشــدت رشــد داشته 
و تعــداد نوجوانانی که در طول این ســال‌ها ســاح گرم 
شــخصی خریــداری کرده‌انــد، بــه طــور قابــل توجهی 

افزایش داشته است.
طبق آمارهای رســمی در داخل امریکا تنها در سال 
2021 حدود 54 درصد از مرگ و میرها در این کشــور بر 
اثر اســتفاده از ســاح گرم بوده که ایــن می‌‌تواند عددی 
قابل ملاحظه در مقایســه با سایر معیارهای اجتماعی 

در 5 سال اخیر باشد.
یــک مطالعــه دانشــگاهی در ســال 2016 در امریکا 
نشــان می‌‌دهــد کــه رابطــه‌ای مســتقیم میــان میــزان 
مالکیت اســلحه بــا آمار بالای خودکشــی میــان زنان و 

مردان امریکایی وجود دارد.
ایــن آمــار و ارقــام در ســال‌های اخیــر منبعــی برای 

چالش‌های سیاســی میــان گروه‌هــای طرفــدار خرید و 
فــروش آزاد اســلحه در جامعــه امریــکا – کــه اغلب از 
صاحبان کمپانی‌های بزرگ اسلحه‌سازی در این کشور 
هستند – با حامیان وضع قوانین سختگیرانه برای خرید 

و فروش سلاح‌های جنگی به مردم عادی بوده است.
براساس آخرین آمار رسمی منتشــر شده در داخل 
امریــکا به طــور متوســط روزانه حــدود 53 نفر توســط 
سلاح گرم در این کشور کشته می‌‌شوند. این میزان بسیار 
بالاتر از رقم قتل‌های اجتماعی و مرگ و میرهای ناشی 
از خودکشــی در کشــورهایی ماننــد اســترالیا، انگلیس و 

کاناداست.
پایــگاه  در  شــده  منتشــر  نظرســنجی  براســاس 
اطلاع‌رسانی گالوپ، علی رغم نارضایتی‌های عمومی 
در داخل امریکا از گســترش خرید و فروش ســاح گرم 
در میان مردم عادی، حمایت مقامات و مسئولان این 
کشــور از وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای مبادله سلاح 
جنگــی میان مردم در ســال 2020 به پایین‌ترین میزان 
خود در مقایســه با ســال 2014 رسیده اســت. این نشان 
می‌‌دهد که جامعه امریکا و سرمایه‌داران امریکایی این 
روزها بیشتر از آن که به فکر جان مردم کشورشان باشند، 
بــه فکر پر کــردن جیب‌های خود و انباشــتن ســودهای 
کلان ناشــی از خرید و فروش اسلحه به هموطنان خود 
هســتند. همان طور که در بالا هم به آن اشــاره شد، این 
موضــوع بیــش از آنکه مســأله‌ای اجتماعی و چالشــی 
عمومی برای جامعه امریکا باشــد، بیشتر یک اختلاف 
پیچیده سیاســی میــان مقامات امریکا و ســران احزاب 
سیاســی اســت؛ افرادی که هــر کدام به نوعی در ســهام 
کمپانی‌های اسلحه‌ســازی نقش دارند و منفعتی از آن 

عایدشان می‌‌شود.
براساس تحقیقات انجام شده میان احزاب سیاسی 
در امریــکا، دموکرات‌هــا بیشــتر طرفــدار وضــع قوانین 
ســختگیرانه در مورد حمل و خرید و فروش سلاح گرم 
هســتند و جمهوریخواهــان بر عکس آنهــا اعتقادی به 

محدود کردن گردش اسلحه در جامعه خود ندارند.
از طرفــی دیگــر انجمــن ملــی ســاح گــرم امریــکا 
سال‌هاســت کــه بــه یکــی از قدرتمندتریــن لابی‌هــای 
طرفدار خرید و فروش ســاح در جامعه امریکا تبدیل 
شــده است. این انجمن با در اختیار داشتن بودجه‌های 
کلان تأثیر و نفوذ زیادی بر اعضای کنگره و قانونگذاران 
امریکا در وضع سیاستی واحد در زمینه حمل سلاح گرم 

دارد.
آمارهــا نشــان می‌‌دهد طی چندیــن دوره انتخابات 
گذشــته ایــن انجمــن بیــش از هر گــروه سیاســی دیگر 
برای پیشــبرد اهداف خود در میان مقامات امریکایی و 
طرفداران احزاب مختلف برای به رســمیت شــناختن 
حق حمل ســاح گــرم در جامعــه امریکا هزینــه کرده 
اســت. حتی در برهه‌ای از زمان انجمن ملی سلاح گرم 
امریکا به دلیل برخی اتفاقات داخلی اعلام ورشکستگی 
کرد. اما حتی در این دوران هم متعهد شــد تا در زمینه 
مقابله با فعالیت‌های ضد متمــم دوم، ارتقای ایمنی 
و آموزش اســتفاده از ســاح گرم و پیشــبرد برنامه‌های 
عمومی برای استفاده از اسلحه در سراسر امریکا اقدام 

کند.
طــی چندیــن دوره از انتخابــات مختلــف در امریکا 
این لابی بیش از هر لابی دیگری در امریکا برای تقویت 
طرفداران حق مالکیت اسلحه در این کشور هزینه کرده 
است. در این میان بسیاری از مقامات و مسئولان ایالتی 
در امریکا نیز همراه این لابی طرفدار سلاح گرم شدند. 
برای مثال در ژوئن 2021، گرگ ابوت، فرماندار تگزاس 
لایحــه حمل بدون مجوز ســاح گرم را امضــا کرد تا به 
موجب آن هر یک از ساکنان این ایالت حق داشته باشد 
بــدون هیچ مجوز دولتی و ســازمانی اســلحه به همراه 

داشته باشد.
جــو بایدن، رئیس جمهــور امریکا نیز کــه از پیش از 
پیــروزی در انتخابــات بــه طرفدارانش وعــده داده بود 
قوانین مشــخصی بــرای خرید و فروش و حمل ســاح 
گــرم وضع خواهــد کرد، حــالا تقریبــاً در نیمه‌هــای راه 
ریاســت جمهــوری خود نــه تنها هیــچ اقدامــی در این 
راستا نتوانسته انجام دهد بلکه در سال‌های اخیر مرگ 
و میرهــای ناشــی از خشــونت‌های مســلحانه بــه طــرز 

غیرقابل باوری افزایش داشته است.
در دوران همه‌گیری کرونا که تقریباً تمام کمپانی‌ها و 
شرکت‌های بزرگ در جهان آسیب‌های جدی اقتصادی 
اسلحه‌ســازی  بــزرگ  شــرکت‌های  شــدند،  متحمــل 
سودآوری زیادی را به ثبت رساندند. حقیقتی که نشان 
می‌‌دهد دســت‌های پشــت پرده در داخــل امریکا از هر 
فرصتی برای پر کردن جیب‌های خود استفاده می‌‌کنند، 

حتی شده به قیمت جان شهروندان و هموطنان‌شان. 

 
بیراه نیست اگر فاصله‌ سال‌های 1368 تا دوم خرداد 
1376 را مهم‌تریــن دوره حیــات فکــری جریان چپ 
سیاســی در ایــران بدانیم. وجه این اهمیــت را باید در 
تغییر جهــت کلی آنها در نســبت با گفتمــان انقلاب 
اســامی و هــم مدعای ایــن جریان در دهــه اول پس 
از انقلاب جســت‌و‌جو کرد. اگرچه برخی معتقدند که 
چپ‌هــا از همان ابتدا چندان بــا مبانی فکری انقلاب 
همــراه نبودنــد، امــا حتی اگــر چنیــن باشــد، تقریباً تا 
پیــش از رحلــت امــام)ره( ایــن رویــه چنــدان آشــکار 
نیســت. راقم ســطور بر آن اســت که اگرچــه رگه‌هایی 
از تجدیدنظرطلبــی در میــان برخــی طیف‌هــای این 
جریــان در دهــه نخســتین انقــاب قابــل استشــمام 
اســت، امــا اختلاف مواضــع و گفتارها نشــان می‌دهد 
کــه دســت‌کم ایده منســجم و آگاهانــه‌ای در کار نبود. 
از طرفــی، برخــی از مهمتریــن مؤلفه‌هــای گفتمانــی 
انقلاب اسلامی همچون استکبارستیزی، مستضعف 
گرایــی، ولایتمــداری و حتــی هواخواهی تمــدن دینی 
ملــک طلق چپ‌هــا در دهه 60 بود و شــخصیت‌های 
برجســته این جریــان بزرگترین مدعیــان این عناصر 
دینــی بودنــد. بنابرایــن بــه آســانی نمی‌توان گذشــته 
کســانی کــه معتقــد بودنــد »نبایــد دســتمان را پیش 
دیگــران دراز کنیــم ]چــون[ تمــدن اســامی بر ســایر 
تمدن‌هــا مقــدم اســت« )روزنامــه کیهــان، 1362( را 

نادیده گرفت.
از آغــاز دهه دوم انقلاب اســامی، برخــی رهبران 
جریان چپ به تدریج از قدرت کنار رفتند و با تشکیل 
حلقه‌های فکری و تأسیس مراکز مطبوعاتی، در صدد 
تئوریــزه کــردن تجدیــد نظرطلبــی در مبانــی انقلاب 
و حاکمیــت دینــی بــه نفــع تجددخواهــی برآمدند و 
طیف‌هــا و ســلیقه‌های مختلــف نیــز بــا ایــن رویکــرد 
همراه شدند؛ یعنی تا سال 1376 و در یک بازه زمانی 
تقریباً هشــت ســاله، بتدریج نحوه خودآگاهی نسبت 
بــه مؤلفه‌های تجدیدنظرطلبانه در میان چپ‌ها پیدا 

شد.
نظریه‌پــردازان و تحلیلگــران اصلاح‌طلــب تقریباً 
متفق‌انــد کــه در فاصلــه رحلت امــام)ره( تــا پیروزی 
جریــان دوم خــرداد، اندیشــه و گفتــار چپ‌هــا عمدتاً 
در ســه پایگاه »شاگردان ســروش«، »مرکز مطالعات 
اســتراتژیک« و »دانشجویان مشــغول به تحصیل در 
خارج از کشــور« تولید می‌شد. حلقه »کیان« به عنوان 
مهمتریــن گعده‌ فکری اصلاح‌طلبــان، ترکیبی از این 
ســه پایگاه عمــده بود که طیفی از شــاگردان ســروش 
مثل آرش نراقی، ناصر هادیان، سروش دباغ و برخی 
اعضــای مرکــز اســتراتژیک ریاســت جمهــوری مثــل 
ســعید حجاریان، علیرضا علوی‌تبار، عباس عبدی و 
همچنین محمدرضا جلایی‌پور، هادی سمتی و برخی 
از دانشجویان مشغول به تحصیل خارج از کشور را دور 
هم جمع کرده بود. در واقع رهبر فکری چپ‌ها دست 
کــم در مواجهه بــا مبانی معرفت دینــی، عبدالکریم 
ســروش بود که در اواخر دهه شصت با انتشار »قبض 
و بســط تئوریک شریعت« تحول نظری خود را آشکار 
کــرد. مهمترین هدف حلقه کیان نقد معارف شــیعه 
بر مبنای دو اصل »سکولاریسم« و »پلورالیسم دینی« 
بــود. کیان در ابتــدا تلاش کرد که میــان مبانی دینی و 
اصــول تجدد جمع کند و از این جهــت ایده »قبض و 
بســط شــریعت« را ایده‌ای مناســب برای این منظور 
یافــت. ایــن البتــه موضــع آغازیــن حلقه‌هــای فکری 
اصلاح‌طلبان اســت و به تدریج موضع سکولاریســتی 
ایــن جریــان ابعاد جدی‌تــری پیدا کــرد و مبانی دینی 
بــه زینــت المجالــس گعده‌هــای روشــنفکری تقلیل 
یافــت. چنانکــه عبدالکریم ســروش در همین مجله 
کیان نوشــت »در جهان جدید انســان‌ها حــق دارند و 
نــه تکلیف که دین داشــته باشــند؛ یعنی اجــازه دارند 
کــه متدین باشــند. اما اگــر نخواســتند می‌توانند دین 
دار هــم نباشند.«)ســروش، 1374، ص 5( او پیــش از 
ایــن با طرح نظریه »دین حداقلــی« در صدد برآمده 
بــود کــه دســت دیــن را از امــور اجتماعی-سیاســی 

کوتــاه کنــد و تأکیــد می‌کــرد کــه »از اهــم بارهایــی که 
نبایــد بــر دوش دیــن نهاد، بــار حکومت دینــی کامل 
است.«)ســروش، 1373، ص 16( بــه هــر حال حلقه 
کیــان و برخــی دیگر از مهمتریــن مجموعه‌های چپ 
مثل حلقــه »آیین« به کمــک ارگان‌هــای مطبوعاتی 
اصلاح‌طلبــان، تجدیدنظرطلبــی را از حوزه معرفتی 
آغاز کردند. در این باره سعید حجاریان تصریح کرده 
کــه »اگر اصلاحات را چند بخش در نظر بگیریم، فرم 
نواندیشی دینی آن زودتر آغاز شده‌است و در واقع این 
بخش به اضطرار حکومت شروع کرد و دکتر سروش، 
اســتارت این نواندیشــی دینی را زد و اصلاحات دینی 

را آغاز کرد.«
در دوم خرداد 1376، چپ‌ها که یک دوره فعالیت 
تئوریک را پشــت سر گذاشــته بودند وارد فاز عملیاتی 
شــدند. به نظر وقت آن رســیده بود آنچه در گعده‌ها 
و در محافــل علمــی و در پوشــش روشــنفکری دینــی 
در لفافــه و با کنایه و مجاز و اســتعاره مطرح می‌شــد، 
عملیاتی شود و به قول سروش، »بار حکومت دینی از 
دوش دین برداشته شود.« طرح ایده »ولایت انتخابی 
مقیــده فقیــه« و تخطئــه شــأن ولایــت فقیــه، حضور 
لیدرهــای دوم خــردادی در نشســت‌های ضددینــی 
مثــل کنفرانس قبرس در ســال 78 و کنفرانس برلین 
در سال 79، تحریک جامعه علیه مبانی دینی توسط 
روزنامه‌هــای زنجیــره‌ای همچــون حوادث ســال 78، 

بحران‌ســازی علیه جمهوری اسلامی با طرح مسائل 
ساختارشــکنانه مثــل لوایــح دوقلــو، طــرح ایده‌هایی 
مثــل جامعه مدنــی و انبوهی از اقدامــات و اظهارات 
ضد دینی و تجدیدنظرطلبانه، قرائنی است که نشان 
می‌دهــد دوم خرداد در حقیقت شــروع فاز عملیاتی 
طراحــی چپ‌هــا بــرای عبــور از حاکمیت دینــی بود. 
نظریه‌پــردازان اصلاح‌طلب که تــا دیروز در فکر جمع 
دیــن و تجــدد بودنــد، در دوره دوم خــرداد بی‌پــروا 
نســخه‌های ضد دینــی تجویز کــرده رســماً حاکمیت 
دین را ناکارآمد و نامطلوب خواندند. رهبر فکری دوم 
خردادی‌ها که تا پیش از این جانب احتیاط را مراعات 
می‌کرد، اعلان داشت که »امروز تمدن متجدد غرب، 
مــا مســلمانان را دچــار بحــران هویت نمــوده و دین 
تــوان رویارویــی با تمــدن غربی را نــدارد. تنها منجی، 

عقلانیت مستقل است.«)کیان، مهر و آذر 78(
بــه هــر حــال در دوره قــدرت سیاســی دوم خرداد 
خــدا و قــرآن و پیغمبــر و امــام و عصمــت و همــه 
اصــول و مبانی دینی به آســانی و بی‌پــروا مورد حمله 
قــرار گرفــت و تــاش بــرای اعتبارزدایــی از حکومــت 
دینــی بــه اوج رســید. بــا ایــن حــال، بر خــاف ادعای 
لیدرهــای ایــن جریــان کــه دائمــاً از بدنــه اجتماعی و 
اقبال عمومی می‌گوینــد و خود را نماینده آحاد ملت 
به حســاب می‌آورنــد، طرح‌هــای رفرمیســتی آنها به 
دلیل ناهمسازی با روحیه دینی مردم ایران، هیچگاه 
مــورد اقبال عمومی قرار نگرفت و بحران ســازی‌های 
اصلاح‌طلبان هر بار و در هر برهه واکنش قاطع مردم 

را به دنبال داشت.
تاریــخ  از  مختصــری  کــرد  تــاش  قلــم  ایــن 
تجدیدنظرطلبــی اصلاح‌طلبــان را در ســه فاز نشــان 
دهد که البته فاز نهایی را می‌توان مفصل‌تر و در مقال 
و مجالی دیگر بحث کرد. از دوم خرداد 76 تا امروز که 
اصلاح‌طلبان در فاز عملیاتی وارد شــدند، تاکتیک‌ها 
و تکنیک‌هــای متعــددی را بــرای تحقــق تئوری‌هــای 
خــود به کار گرفته‌اند، اما به دلیل شــناخت غیردقیق 
از جامعــه ایرانــی هر بار شکســت بزرگتــری را تجربه 
کردند. آنها دوره‌ای که در فاز نظری به ســر می‌بردند، 
گمان داشــتند که مــردم بــا اعتبارزدایــی از حاکمیت 
دینی همراه می‌شوند، اما پس از ورود به فاز عملیاتی 
و در دوره دوم خــرداد بــه صخــره ســخت غیــرت و 
حمیــت دینی مردم ایــران برخورد کردنــد. امروز هم 
در حالــی بر ایده خود پای می‌فشــارند که در بر همان 
پاشــنه می‌چرخــد؛ چه مزاج جامعــه ایرانی با دیانت 
و معنویت ممزوج شــده و اگرچه اشــکال دینداری به 
اقتضای زندگی و زمانه عوض شــده اســت، اما این به 
معنــای تحقق تمنیات و مشــتهیات حلقــه »کیان« و 
»آیین« و گعده‌های روشنفکری اصلاح‌طلبان نیست. 
شــاهد این ادعا نیز خود جمهوری اســامی اســت که 

بیش از گذشته توفیق دارد.
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گر دلیلت باید از وی رو متاب

گزارش »ایران« از وضعیت  خشونت‌های مسلحانه در ایالات متحده
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تظاهرات سالانه گسترده با عنوان »راهپیمایی برای زندگی ما« علیه خشونت با اسلحه در شیکاگو، مارس 2018

تنها در سال 2020 بیش از 45000 
امریکایی بر اثر یک خشونت 

مسلحانه در داخل کشور و به دست 
هموطن خود کشته شده‌اند. این 

رقم تا به امروز بالاترین میزان 
مرگ و میر بر اثر استفاده از سلاح 

های جنگی در امریکا را به خود 
اختصاص داده است. این رقم 
نشان می دهد که خشونت‌های 

ناشی از استفاده از سلاح‌های گرم در 
امریکا نسبت به 5 سال گذشته 25 

درصد و نسبت به سال 2010 بیش از 
43 درصد افزایش داشته است

در دوره قدرت سیاسی دوم خرداد 
خدا و قرآن و پیغمبر و امام و 

عصمت و همه اصول و مبانی دینی 
به آسانی و بی پروا مورد حمله قرار 

گرفت و تلاش برای اعتبار زدایی از 
حکومت دینی به اوج رسید. با این 
حال، بر خلاف ادعای لیدرهای این 
جریان که دائماً از بدنه اجتماعی و 

اقبال عمومی می گویند و خود را 
نماینده آحاد ملت به‌حساب می 

آورند، طرح‌های رفرمیستی آنها به 
دلیل ناهمسازی با روحیه دینی مردم 

ایران، هیچگاه مورد اقبال عمومی 
قرار نگرفت و بحران سازی‌های 

اصلاح طلبان هر بار و در هر برهه 
واکنش قاطع مردم را به دنبال داشت


